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وعیت وکالت در قراردادهای   :موضوع مسائل مستحدثه/مسائل بورس /ادله مشر

 بورس)اقوال فقهاء( 

 حدیث اخلاقی )حکمت( 1- 

دانید ما باید راهی که  یکی از احادیثی که قابل اهمیت است، روایت امروز است. چون می

رهروان رفتند ما هم برویم. »ره چنان رو که رهروان رفتند«. بزرگان از علم و حکمت، مسیر  

ها و  ها و دریافتهانی دارند که این تجربههانی و توصیهسیر و سلوک را پیمودند و تجربه

ها و سیر و  ها و تغییر و تحولها را به دیگران منتقل کردند و نتیجه این نقل و انتقالرسیدن

س ما است. این  ها، این احادیث و کلمات و سخنها و تخلقسلوک هانی است که در دسیی

اند. این  های بزرگان را نقل کردهروایت، در بحار و برخ  کتب روانی دیگر هست که سفارش

 .انه جناب لقمان حکیم استحدیث از کلمات حکیم

؛ توصیه لقمان به فرزندش؛ چنانچه در قرآن هم آمده  اینگونه توصیه می کند: یا بُث ی
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ی ا بُث  معلوم می شود جناب لقمان، انسان حکیمی بود؛ پیغمیر  .[1] ﴿يی

 .بود یا نه، بحث دیگری است که کلمات حکیمانه ایشان قابل عنایت است

 .«[2]یا بُث ی إن الله یحثر القلوب بنور الحکمة کما یحثر الأرض بوابل السماء »

 معنای حکمت 1.1- 

ت    دارد. حض 
ی

امروز هم هوا باران  است و این تمثیل جناب لقمان با باران جسمان  هماهنکی

دارد. شما گاهی می گویید: فرزندم،  بُث ی حالت تصغیر همراه با مهربان    -لقمان فرمودند: بُث ی 

وع می کنید نصایح کنید، در زبان عرنر بُث ی اطلاق  تان را بیان میپش جان، دخیی جان و شر

، فرزندم، به تحقیق که خداوند، دل -شود می های آدمیان را با نور حکمت و دانش زنده یا بث 

کند. یحی القلوب بنور الحکمة؛ حالا اینکه حکمت چیست؟ به تعبیر فارسی ما، دانش  می

همراه با بینش است. حکمت واجد علم و عمل است؛ تنها جنبه علمی نیست؛ جنبه عملی و  

اش عمل نکند، گویا مثل رفتاری و کرداری هم هست. اگر کسی بداند، ولی به دانسته

یفهدانستهها ونر دانشنر    ها است. حکمت به تعبیر آیه شر
ی
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 .کسی که حکمت به او داده شود، خیر کثیر به او داده شده است[3] ك

 نیازمندی جان به حکمت مانند نیازمندی زمیر  به باران 1.2- 
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ها را با نور خداوند دلجناب لقمان فرمودند: »یا بث  إن الله یحثر القلوب بنور الحکمة«؛ 

ت است که دل را زنده  حکمت، زنده می کند؛ یعث  علم و دانش همراه با بینش؛ این بصیر

های پر برکت  طور که خداوند، زمیر  را به وابل السماء، بارانکند. ایشان مثال زدند: همانمی

، زنده می شود؛ سیل راه  آید و جذب زمیر  میقطره میکند. وابل، باران  است که قطرهآسمان 

 .شود آرام زمیر  بارور میآید. آرامشود؛ مثل باران  که الآن میافتد؛ اما زمیر  سیر  و خرم مینمی

 لزوم مراقبت از دل برای رسیدن به حکمت 1.3- 

ها همانند بوستان و باغستان  است که انواع درختان و بذرهای  شود بگوییم که دل انسانمی

﴾. پروراندگل و گیاهان را در خودش می
ی
ارِعُون نُ الزَّ حر

ی
طور که در سوره مبارکه  همان.[4] ﴿ن

کارید یا ما؟ کسی که زارع حقیقی است، خداوند است. همه ما زارع  واقعه هست. آیا شما می

با واسطه هستیم؛ منتهی باید در بذر پاشیدن با واسطه هم حساب خود را جمع کنیم، به 

داران و صاحبان باغ به موقع  باغموقع کشت و زرع کنیم، به موقع آبیاری کنیم، به قول 

یم. هر یک از اینها نباشد، مزرعه دل ما سیر  و خرم نمی شود؛  وجیر  کنیم و گیاهان هرز را بگیر

 نیاز به بذر و آب و آبیاری و وجیر  دارد تا باغ پر طراوت و پر  که بوستانچنان
های جسمان 

اش  ثمر شود و محصول بدهد و یوم الحصاد بیاید که روز برداشت است. روز کاشت، نتیجه 

 .در روز برداشت است

 راهکارهای رسیدن به حکمت 1.4- 

 ،راهکار اول: انس با قرآن 1.4.1- 4

کند، قطرات  چه قطرات باران، زمیر  را زنده میشزمیر  دل ما هم نیاز به آبیاری دارد. چنان

قرآن  باران علم و دانش و بینش و حکمت و در یک جمله که یکی از مصادیق حکمت هم 

کند. سعی کنیم ما همیشه و در هر حال که  الله قرآن دل من و شما را زنده میشاءاست، ان

هستیم، جان خودمان را با نور دانش و بینش زنده نگه داریم. یا خ یا قیوم! یا مقلب القلوب  

القلوب او است و محول القلوب هم اوست. خود را کند. محثر ها را زنده میو الأبصار. او دل

 .در معرض تغییر و تحول قرار دهیم

ی 1.4.2- 4  ،راهکار دوم: سحرخیر 

مر  .های باران علم و دانش، سحرگاهان استو یکی از بارش
ُ
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ت سر یک باشیم که اهل سهر و سحر باشیم تا شاءما هم ان.[5] يی الله با شما شر

الله بتوانیم بیداری خود را به سحرگاهان متصل کنیم؛ تا به تعبیر اولیای الهی، برکت  شاءان

الله با باران های  باران حکمت، در سحرگاهان ریزش و بینش خاصی داشته باشد. ان شاء
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الله  شاءحکمت الهی، شزمیر  وجودمان را شسیر  و خرم قرار دهیم. در ماه ربیع هستیم. ان

مان را نوران  کنیم. ها، جسم و جانبه برکت اولیای الهی و صاحبان این روزها و شب

 .الله رزقنا الله إیانا و إیاکمشاءان

 خلاصه جلسه گذشته2- 

وعیت بازار بورس را با ادله و رببحمدالله آیات و روایات العالمیر  در بحث بورس، مشر

شود و اولیر  کاری که معامله های عقودی که در بورس واقع میاثبات کردیم. و یکی از عنوان

بندد، این است که انجام بیع و خرید و  گر با کارگزار دارد و اولیر  قراردادی که با کارگزار می

کند؛ و این یعث   دهد و کار خرید و فروش را به کارگزار واگذار میفروش را به کارگزار وکالت می

در   مانما عرض .وکیل در بیع گرفیی  و موکل داشیی  و با کار وکالت، چرخه بورس را چرخاندن

مباحث بورس این است که این جز وکالت، چیر  دیگری نیست. و وکالت، این است که  

مقید    کند، یا با خصوصیات یا بدون آن و یا مطلق، یا انسان، کار خود را به دیگری واگذار می

در امور خاصی است. و در ما نحن فیه، یعث  مباحث بورس خرید و فروش سهام و اوراق  

یکی را غیر از سهام واگذار می کند به خریدار و  بهادار و قرضه و کالاها و حثی گاهی کالاهای فیر 

ای که کارگزار باشد. و کارگزار هم عامل و کارگزار بورس است. و آنها خودشان با  فروشنده

کت بورس که حقوقی است و هیأت امنانی دارد که شخصیت های حقیقی هستند، این  شر

وطی را معاملهسازمان حقوقی را اداره می ط و شر گر یا  کنند. و طبق قراردادهانی که دارند، شر

باز با کارگزار و بورس به عنوان وکالت در خرید و فروش، امضا  به تعبیر خودشان بورس

 .کنندمی

و بنابر نظر کسان    -ما قائل هستیم که به نظر کسان  که اجماع را قبول دارند، با ادله اربعه  

که اجماع را قبول ندارند با ادله ثلاثه، یعث  قرآن و کتاب، سنت و روایات و دلیل عقلی  

د  عرض کردیم انسان حوایحیر دارد که بشخصه نمی تواند انجام دهد و ناچار است وکیل بگیر

 .شود وکالت ثابت می -

 ادامه ادله وکالت )اقوال فقهاء( 3- 

 ،نظر صاحب جواهر 3.1- 3

 ،معنای وکالت 3.1.1- 1،3

 حالا ببینیم که وکالت چیست؟ 
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ایع مرحوم   -خداوند رحمت کند مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه  ح شر جواهر، شر

ح دارد؛ مانند  80-70محقق است که بیر  فقهاء معروف به قرآن فقه است. بیش از  شر

ح ایع است مسالک و جواهر که جواهر، یکی از شر جواهر  مرحوم صاحب -های خوب شر

 :گویندشان میعلیه، در دائرة المعارف فقهیتعالیاللهرضوان

ی  »
ی العقد )عقد وکالت( وهو ما قصد فيه الدلالة علی الاستنابة ق 

كتاب الوكالة ... الأول: ق 

ولو بالقول  (کنندایشان وکالت را به معنای دلالت بر استنابه در تضف معنا می) التضف

فرمایند: این از عقود جایزه است و ایجاب و قبول لازم  بعد می) ...كإجراء الصيغة ونحوها

 (دارد 

 ،اقسام ایجاب و قبول در وکالت 3.1.2- 1،3

ی تحققه من إيجاب دال علی القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك. ولو  
ولا بد ق 

ی فقال: نعم و قال: قبلت بعد قوله نعم أو  
ی علی الاستفهام التقريري أو التحقيقی

قال: وكلتث 

ی الإيجاب
از این مطلب صاحب جواهر، استفاده می شود  ) .أشار بما يدل علی الإجابة كق  ق 

 .(که تقدم ایجاب بر قبول لازم نیست؛ حثی اگر ایجاب بعد از قبول هم باشد، اشکال ندارد 

گاهی هم  ) وأما القبول: فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه، وقد يكون بالفعل،

ی البيع فباع (قبول به فعل است 
می گوید: من تو را وکیل در بیع قرار  ) ... كما إذا قال: وكلتك ق 

مان این است که مرحوم صاحب جواهر، این  دادم و او هم برود خرید و فروش کند. ما عرض

شود که، ایجاب و قبول لازم دارد یعث  عقد است؛ لازم  چند مطلب از ایشان استفاده می

فرمایند: اگر  شود؛ و در مرحله بعد مینیست همیشه ایجاب مقدم شود قبول هم مقدم می

گوید  قبولش هم فعلی باشد، اشکالی ندارد. می گوید تو را وکیل قرار دادم، ولی وکیل نمی

؛ کتابش را می
ُ
إذ لم نعیی علی ما يدل علی   (.فروشد؛ این قبول وکالت استرد و میبقبلت

فرمایند: شاید عقد به بعد ایشان می) خصوصية لعقد الوكالة من بیر  العقود الجائزة ، 

 (معاطات هم برگزار شود وکالت معاطانی مثل بیع معاطانی 

 ،وکالت معاطانی 3.1.3- 1،3

أن المسلم من المتفق عليه وقوع قبولها عقدا أو معاطاة بالفعل ، ولا يستلزم ذلك كونه   ...

ی من إشارة   الفعل الذي هو أثر من آثار الوكالة ومتعلق من متعلقاتها ، بل يكون بفعل أجنثر

فرمایند: که معامله وکالت  و در نتیجه ایشان می ) ... وفعل مقدمات الوكالة ، ونحو ذلك 

معاطاتیه هم صحیح است. نکته ای که در نظر داشته باشید این است که وکالت، خودش از  

عقود جایزه است؛ یعث  نسبت وکالت تحقق پیدا کند یا نکند، جایز است. اما بعد از اینکه 
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عقد وکالت انجام شد، باید به آثار وکالت متعبد باشد. در آینده باید فرق بیر  ودیعه و عاریه 

 .و مضاربه و اذن را با وکالت بگوییم

وعیت وکالت، این عبارت را دارند  (جالب این است که ایشان در مشر

ة فيها عيتها فيها وكالة ، فإن السیر ی البيع  (در وکالت) بناء علی شر
ة فيها ق  أقوى من السیر

ه عقلائیه در وقوع  ) ونحوه من العقود اللازمة گرچه که وکالت از عقود جایزه است؛ اما سیر

ه عقلائیه در بیع که از عقود لازمه است، قوی تر است وحينئذ فما كان   (این وکالت از سیر

ها من العقود من ألفاظ إيجاب وألفاظ قبول كانت وكالة عقدية ، وإلا  منها علی كيفية غیر

دهد، می گوید: این را بفروش و حرق  هم از  یا کتابش را به دیگری می) كانت وكالة معاطاتية

وکالت نمی زند و او به دست می آورد که باید کتابش را خرید و فروش بکند، یا اینکه نخیر این  

 از جاهانی است که باید ایجاب و قبول داشته باشد از عقود 
نعم فيما   (است و به عبارت بهیی

ی أنه من العقد أو المعاطاة، وقد ذكرنا  
ی وقبول فعلیی منها البحث السابق ق 

كان إيجاب لفظ 

 معلوميةِ كون العقد  
ی
ورة  الاذنِ، ض 

ُ
سابقا أنه إن قام إجماع علی أنه من العقد وإلا فهو معاطاة

وقثی می گوییم از عقود لفظ  است که  «[6] ) .اسما للألفاظ من غیر فرق بیر  الجائز واللازم

ایجاب و قبول داشته باشد؛ اما اگر اینگونه نباشد، جزء عقودی است که در آن فعلیت  

 .(دخیل است

 ،نظر امام رحمه الله در مورد وکالت و روشهای تحقق آن 3.2- 3

 ،معنای وکالت 3.2.1- 2،3

كتاب الوكالة وهیی تفويض أمر إلی الغیر ليعمل له حال حياته، أو إرجاع تمشية أمر من الأمور  »

کند در  کنند که آدم کاری را به دیگری واگذار میوکالت را به این تعریف می) إليه له حالها،

حال حیاتش، یا ارجاع بدهد یک امری از امور را به او. این قسم دوم، امر من الأمور خیلی  

مان این است که قراردادهانی که  عام است. بیع و حثی عقود دیگر را شامل می شود. ما عرض

شود، قراردادهانی است که امر را به دیگری واگذار می کند، برای اینکه به مفاد  امضاء می

 .(قراردادش عمل کند

 ،اقسام ایجاب و قبول در وکالت 3.2.2- 2،3

ی که دلالت بر مقصود  ) المقصود،وهیی عقد يحتاج إلی إيجاب بكل ما دل علی هذا  هر چیر 

کند کاق  است؛ پس اینکه بگوییم حتما باید از لفظ وکلتک استفاده کند، لازم نیست؛ اگر  

بگوید: فوضتک یا استنبتک، یا اصلا فارسی بگوید، حثی اگر روزی به غیر الفاظ هم بگوید،  

ی كذا أو فوضته إليك ونحوها،  (کاق  است 
قطعا وکالت واقع می  ) كقوله وكلتك أو أنت وكيلیی ق 
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اگر روزی بگوید:  ) بل الظاهر كفاية قوله: بع داري قاصدا به التفويض المذكور فيه، (.شود 

ما   .شود خانه من را بفروش، اما منظورش فروش خانه باشد، به همیر  هم وکالت حاصل می

کند، برای اینکه جزء  رود و ثبت نام میاین است که کسی که در کارگزاری بورس می مان عرض

گوید  بندد، میگرهای سهام و اوراق و بقیه اجناس بورس باشد، اولیر  قراردادی که میمعامله

 وقبول بكل ما دل علی الرضا به (.برای من معاملات انجام بده؛ مثل همان بع داری

 ،وکالت معاطانی 3.2.3- 2،3

ی فيه فعل ما وكل فيه بعد الايجاب،
اگر وکالتش هم بعد از ایجاب باشد،  ) بل الظاهر أنه يكق 

ندارد؛ یعث  لازم نیست حتما وکالتش قبل از ایجاب باشد؛ بعد از ایجاب هم اشکالی  اشکالی 

دهد، و یک وقت هم وکیل کند و وکیل پاسخ میندارد؛ یعث  یک وقت اول موکل اقدام می

گوید تو من را  دهد؛ این هم اشکال ندارد. یک وقت کسی میکند و موکل پاسخ میاقدام می

شود؛ و یک وقت هم  دهی من فلان کار را برایت انجام دهم؟ وکالت محقق میوکیل قرار می

کند. پس وکالت نفس واگذاری کار گردد و کار را به او واگذار مییک کسی دنبال وکیل می

د منعقد می شود  وقوع  ) بل الأقوى وقوعها بالمعاطاة (.است؛ از هر طرف که صورت بگیر

کسی که  ) م إليه متاعا ليبيعه فتسلمه لذلك،بأن سل (وکالت، به معاطات هم واقع می شود 

شود  کتابش را به دیگری می دهد برای اینکه بفروشد، او هم قبول می کند که بفروشد. می

بگوییم کسی که به بورس رفته و امضاء کرده و حد و حدودی برای کارش مشخص کرده، به  

 (.دهد. پس معاطات و تقدیم قبول مطرح شددیگری وکالت به خرید و فروش می

 ،وکالت با کتابت 3.2.4- 2،3

بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيها من طرف الوكيل وإن تأخر  

شود. کسی که  با کتابت هم می) وصولها إليه مدة، فلا يعتیر فيها الموالاة بیر  ايجابها وقبولها،

رود، اصلا گاهی ایجاب و قبول ندارد، اما نوشته دارد. در زمان ما اکیی معاملات با  در بورس می

یت  کتابت است؛ گاهی معامله چند میلیاردی انجام می دهد، ولی هیچ گونه بعت و اشیی

ندارد؛ اما قرارداد امضاء کرده است. اگر ما باشیم که حتما باید ایجاب و قبول باشد، این  

این   مان ما یکی از مبان   معامله ایجاب و قبول ندارد؛ اما اگر نفس قرارداد و کتابت بدانیم،

یت و قبول را اماره و نشانه است که ی رضایت، اعم از  دانیم و امارهی رضایت میبعت و إشیی

لفظ ایجاب و قبول و فعل است؛ حثی اگر روزی در اخرص و اکمه و ابکم باشد، حثی اشاره  

کفایت می کند و امروز رایج است؛ حثی در زمان ما رایج است که اگر کسی ایجاب و قبول 

تواند ثابت کند؛ یعث  به عبارت  داشته باشد، ولی قرارداد نداشته باشد، حثی در محاکم نمی

ی   .(بهیی در زمان ما، اصل معامله بر کتابت است
وبالجملة يتسع الأمر فيها بما لا يتسع ق 
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ی بيع دارك " مستفهما فقال: " نعم " صح وتم  
ها، حثی أنه لو قال الوكيل: " أنا وكيلك ق  غیر

ی سائر العقود
این بالجمله، جالب است و ما هم این را تأیید می  .«[7] )وإن لم نكتف بمثله ق 

همان حرف صاحب جواهر است که اگر استفهام تقریری یا استفهام تحقیقی  کنیم. این 

 (.باشد، در وکالت صحیح است و اشکالی ندارد 

 نتیجه4- 

کند و  ما تا الآن به این نتیجه رسیدیم که وکالت عقدی یا فعلی است که امور را واگذار می

دانیم که به عنوان  ای مانند کتابت داشته باشد. و بورس هم، یکی از قراردادهانی میاماره

 .شود وکالت انجام می

کند؛ به هر طریقی  نتیجه اینکه وکالت یک امر تفویض  است که کار را به دیگری تفویض می

که باشد به فعل یا اثبات یا تثبیت یا قبول و به انجام و به تقریر باشد و حثی به فعل باشد؛  

ف و ناظر بر خیلی از امور   ی است که ما مشر امر در وکالت متسع است. و وکالت چیر 

وطی که در سایر عقود هست، در عقد وکالت نیست. ما  می دانیم. و بسیاری از شر

این است که دست انسان در وکالت باز است. و شارع به عنوان جاعل احکام   نظرمان هم

ه عقلاییه هم، بحث وکالت ثابت می عی و آگاه به عرف است و به سیر ه عقلاییه شر شود. سیر

ه عقلاییه استناد  مو  300از ادله وکالت است. عرض کردیم بیش از  رد، صاحب جواهر به سیر

 .کردند
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